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ادامه از صفحه ۱۲

ایده اولیه این فیلم از کجا و چگونه شکل گرفت؟

مایکل سندل استاد دانشگاه هاروارد است و فلسفه سیاسی تدریس می‌کند. ایده 

فیلمم را هم از یکی از کتاب‌های او گرفتم. سندل در کتاب »عدالت چیست؟« بحثی 

را با اشاره به یک اتفاق واقعی باز می‌کند. در این کتاب از داستان بچه‌دار شدن یک 

زوج متمول آمریکایی می‌گوید که سراغ رحم اجاره‌ای می‌روند. اما زنی که به‌خاطر 

پول با این زوج قرارداد بسته‌ است در زمان زایمان، بچه را تحویل نمی‌دهد و می‌گوید 

نسبت به این بچه وابستگی و احساس عاطفی دارم. دادگاهی تشکیل می‌شود و 15 

سال طول می‌کشد. واقعا برای من عجیب بود که چرا دادگاهی در آمریکا 15 سال 

طول کشـــیده و در آخر هم به نفع زنی رای دادند که رحم اجاره‌ای داده بود. موقع 

خواندن این بخش کتاب در یک لحظه تصویری از دو مادر و یک بچه در ذهنم ثبت 

شد و همین شروع نوشتن فیلمنامه بود. 

و از دل این ایده، دنبال نمایش کدام مساله اخلاقی و اجتماعی بودید؟

ببینید تمام روابط ما در زندگی اجتماعی قراردادی اســـت. از ازدواج که بزرگ‌ترین 

قرارداد بشری است تا همین که یک راننده باید پشت چراغ قرمز بایستد. داستانی که 

حول‌وحوش رحم اجاره‌ای در این فیلم شکل گرفته، بهانه‌ای بود تا یک دوراهی را نشان 

دهم اینکه یک فرد در مواجهه با یک مساله حقوقی و اخلاقی کدام را انتخاب می‌کند. 

و این جدال بین مســـائل حقوقی و اخلاقی از قدیمی‌ترین دعواهای بشری 

است. 

دقیقا همین است و اینکه چنین فرمولی در جشنواره‌های خارجی جواب می‌دهد، 

به‌خاطر همین اســـت. این پرسش‌ها برای آنها خیلی پررنگ‌تر از حاشیه‌های فیلم 

است. اینکه گریم چطور است، روابط آدم‌های قصه چطور است، گذشته فیلمساز 

و بازیگر چیســـت و... در قضاوت آنها دخیل نیســـت و آنها فیلم را می‌بینند. اتفاقا 

پرسشی که فیلم طرح می‌کند، هیچ جوابی هم ندارد. یک سکانس‌پلان داریم که 

مادری بچه خود را از رحم زن دیگری خارج می‌کند. این بسیار عجیب است. برای 

خودم هنوز پرسش است که مادر این بچه کدام‌شان است؟ طبق قرارداد و ژنتیک، 

مادر مشـــخص است ولی حس کجای ماجراست؟ این یک پرسش اخلاقی است. 

هنوز این چیزها در سینمای دنیا خیلی کار می‌کند. 

دو زنی هم که در فیلم گذاشتید از دو جایگاه و طبقه اجتماعی هستند. انگار 

جنگ تاریخی فقیر و غنی هم برایتان مساله بوده است؟

نه، من اصلا این را نمی‌خواســـتم. موضوع این است که روابط علی و معلولی 

فیلمنامه، راه دیگری به شـــما نمی‌دهد. طبیعتا زنی که از طبقه متوسط است 

قبول نمی‌کند که در ازای دریافت پول، 9 ماه ســـختی بکشد و فرزندش را هم 

تحویل دیگری بدهد. لاجرم کاراکتری که برای قصه انتخاب می‌شود از طبقه 

فرودســـت خواهد بود. این قواعد بدیهی اســـت و گریزی ندارد. زمان نگارش 

فیلمنامـــه، با 16-15 نفر که رحم اجـــاره داده بودند، مصاحبه کردم و رقم‌ها 

بین 20 تا 50 میلیون بود. چه کســـی از طبقه متوسط حاضر است حتی 50 

میلیـــون بگیـــرد و این کار را انجام دهد؟ حتی طبقه متوســـط رو به پایین هم 

این کار را نمی‌کنند.

 می شود گفت که قصه‌ای را انتخاب کردید که این تعارض بین این دو طبقه 

را نشان دهد؟ 

اصلا من انتخاب نکردم. الزامات قصه همین می‌شود! شما فرض کنید فیلمنامه‌نویس 

هســـتید، اصلا می‌توانید طور دیگری پیدا کنید که به فرد پیشنهاد رحم اجاره‌ای 

بدهید؟ بعضی‌ها می‌گویند که مساله فرودستان و فرادستان است، اما واقعا دغدغه 

من نبوده است. 

اینکه بگویند فیلم و فیلمســـاز در این موضوع مســـاله‌مند است، مگر چه 

ایرادی دارد؟

من هم می‌گویم ایده باحالی است اما اصلا چنین فکری نکرده بودم. اجباری که پیش 

روی فیلمنامه‌نویس است، چاره‌ای جز این انتخاب را برایش باقی نمی‌گذارد. مجبور 

است قصه را با طبقه ضعیف که بدبخت است، پیش ببرد. آن طبقه‌ای که به بحران 

بزرگی رسیده و حاضر است این کار را بکند والا افراد طبیعی این کار را نمی‌کنند. 

زن طبیعی سراغ رحم اجاره‌ای نمی‌رود. باید در موقعیت خیلی خطیری گیر بیفتد 

که تن به چنین کاری بدهد.

 

البته می‌گویند خیرینی هم هستند که می‌پذیرند این کار را بکنند. 

بحث خیرین فرق می‌کند. در خارج از ایران NGOهای همراهی و خیریه این کار را 

داریم چون بحث مالی نیست اما اگر در ایران این را داشتیم، خیلی زیبا و دراماتیک 

می‌شد. در ایران هم این تعریف‌شده نیست و چنین خیریه‌ای نداریم. کشورهایی 

که این کار را می‌کنند اگر این پول را بگیرند مجرم هســـتند. فقط در قالب خیریه 

می‌توانند این کار را انجام دهند. 

آن دوراهی که پیش روی زنان فیلم بی‌مادر گذاشته بودید، چه بود؟

اینکه در قرارداد بین انسان‌ها مادامی که حس دخیل می‌شود آیا باید اصالت را 

به قرارداد داد یا نه؟ در سکانسی می‌گوید قرارداد دارید؟ می‌گوید چه قراردادی؟ 

آنجا اخلاق به نفع حقوق و قرارداد باید قربانی شود یا نشود؟ به نظر من پرسشی 

اســـت که هیچ پاسخی ندارد. من پاسخی برای آن ندارم. همیشه در تاریخ اینها 

دو دســـته هســـتند. هنوز در دنیا سقط جنین این اســـت و در ایران هم که نگاه 

مذهبی وجود دارد همین اســـت. 50 درصد می‌گویند اختیار انسان است و 50 

درصد می‌گویند خیر! 

ظاهرا از بین نقش‌های این فیلم، آن کاراکتری که امیر آقایی نقشـــش را ایفا 

می‌کند و خودش استاد روانشناسی و موفقیت است، بتواند این مساله را حل 

کند! اما او هم نمی‌تواند. این کاراکتر چگونه شکل گرفت؟

این کاراکتر من هســـتم، شما هســـتید و یک‌سری از دوستان من هستند که به 

اقتضائات شغلی با آنها در ارتباطم. من می‌بینم که اینها فقط در مقام نظر و گفتن 

هستند و در بزنگاه‌های اجرایی، خودشان مبتلا می‌شوند. به نظرم همه آدم‌ها به 

نوعی این‌طور هستند. کاراکتری که میترا حجار بازی می‌کند هم همین است. 

از نظر نظری و باور و عقیده محکم مخالف ســـقط جنین است، اما اگر احساس 

کنـــد موقعیت خود او با منافعی که دارد در تعارض اســـت، احتمال دارد پایش 

بلغزد. بحث تعارض منافع است. ممکن است پای افرادی نلغزد ولی اکثر آدم‌ها 

در جایی که منافع آنها ایجاب کند، عقاید خود را کنار می‌گذارند. من می‌گویم 

پشـــت دیوار هر اغراقی یک حفره اســـت. آدم‌هایی که به یک چیز خیلی تاکید 

می‌کنند، همانجا حفره دارند. من ســـعی کردم کاراکترهای فیلم هر کدام یک 

نشانه داشته باشـــند. قواعد ساخت فیلم کلاسیک را بلدم و نمی‌خواهم بگویم 

که وای چه فیلم خفنی ساختم که یک قهرمان و یک ضدقهرمان دارد. اصلا من 

نمی‌خواستم یک فیلمنامه کلاسیک بنویسم و در فیلم کاراکتر بد ندارم. خیلی 

سخت است در فیلمنامه ضدقهرمان نداشته باشید و قصه را 90 دقیقه جلو ببرید، 

چون ضدقهرمانی اینجا وجود ندارد.

 

کاراکتر میترا حجار هم ضدقهرمان نیست؟

خیر. همه کاراکترها حق دارند. کجا غیراخلاقی رفتار می‌کند؟ چه کسی غیراخلاقی 

رفتار می‌کند؟ فیلمنامه بی‌مادر به‌هیچ‌وجه ضدقهرمان ندارد.

 

 و قهرمان قصه؟

به نوعی همه آدم‌ها قهرمان هستند، پژمان هم قهرمان است. امیر هم قهرمان است، 

میترا هم قهرمان است. 

به خاطر همین است که در فیلم با تعدد قصه مواجهیم. 

این ریسک بزرگی بود. 

این تدبیر شما، فیلمنامه را پخش‌وپلا نمی‌کرد؟

قاعدتا یک جاهایی این اتفاق می‌افتد و شما یا این ریسک را می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید. 

با علم به اینکه می‌دانســـتم ریسک بزرگی است من این کار را انجام دادم. یکی از 

اساتید فیلمسازی که اتفاقا دوست‌شان دارم، فیلم را دیده بود و به من گفت یعنی 

تو ابتدائیات فیلمســـازی را نمی‌دانی؟ قهرمـــان را نمی‌دانی؟ گفتم من می‌دانم. 

همین فیلمنامه را می‌توانم طوری بنویسم که قهرمان و ضدقهرمان داشته باشد. من 

می‌خواستم مدلی کار کنم که برای خودم باشد. نه‌اینکه من این مدل را ساخته باشم، 

این خودش یک نوع سبک فیلمسازی است. شاید مخاطب هم ببیند و گیج شود و 

بگوید داستان اصلی کجاست؟ اما کل این مجموعه داستان اصلی است. قرار نیست 

فقط داستان پردیس یا فقط داستان امیر را کار کنیم. قرار است داستان آدم‌های این 

قصه را بررسی کنیم. یکی می‌تواند بگوید شما کار اشتباهی کردید. حق با اوست اما 

این فیلم من است و دوست داشتم این‌طور بسازم. شاید فیلم بعدی این‌طور نباشد 

ولی در این فیلم گمان کردم باید این مدلی بسازم. یک نوع تکثر در آن وجود دارد.

 و این پرقصه بودن، فیلمساز را متهم می‌کند که درباره همه چیز می‌خواهد 

حرف بزند. 

و درباره هیچ چیزی حرف نمی‌زند. 

یعنی این را پذیرفته‌اید؟

بله. با علم به همه اینها این فیلم ساخته شده است. 

چطور به این تیم بازیگری رســـیدید؟ چرا تصمیم گرفتید فیلم را با بازیگران 

چهره بسازید؟

برای من بازیگری که بتواند نقش را به‌خوبی ایفا کند مهم بود اما در عین حال سینما 

یک‌سری قواعد‌ هم دارد. خیلی خوب نیست ولی گوشه چشم من همیشه به گیشه 

است. شما می‌توانید فیلمی بسازید که هیچ‌گاه اکران نشود. بالاخره قواعدی را باید 

رعایت کنیم تا فیلم برای مخاطب چه داخل و چه خارج ایران دیده شود. داخل ایران 

چاره‌ای ندارید جز اینکه از بازیگر چهره استفاده کنید. البته درمورد بازیگر چهره هم 

بگویم که پردیس پورعابدینی اولین فیلمش است، میترا حجار هم این سال‌ها کمتر 

فیلم جدی بازی کرده بود. 

اما پژمان جمشیدی که از پرفروش‌های سالی بود که شما فیلم را ساختید. 

پژمان هیچ نقش جدی به این شکل بازی نکرده بود؛ به جز فیلم علفزار که همزمان با 

ما ساخته شد. امیر آقایی خلقیات و روحیات و درون‌گرایی‌ای که داشت به امیرعلی 

فیلم من می‌خورد و در نقش امیرعلی می‌نشست. 

گفتید هر کاراکتری یک قصه‌ای دارد، فکر نمی‌کنید به برخی از قصه‌ها کمتر 

پرداختید؟ مثلا قصه پژمان جمشیدی.

چرا باید بیشـــتر بیان می‌کردم؟ مگر موضوع زندگی پژمان بود؟ یا موضوع زندگی 

پردیس بود؟ یا موضوع زندگی امیر بود؟ من خواستم در دل موقعیت بروم و برگردم. 

اینهایی که بیان می‌کنید همه حرف‌ها می‌تواند درست باشد، کاملا هم می‌تواند 

درســـت باشـــد. یک بحران و یک پیچش اخلاقی است، یک اتفاق اخلاقی است. 

یک قرارداد‌ بین سه، چهار نفر است. دو گروه با هم قراردادی را امضا می‌کنند و وارد 

مخاطره می‌شوند. مولانا می‌گوید حق آیینه‌ای بود که از آسمان افتاد و شکست و 

هر کس تکه‌ای از آن را برداشـــت و خود را در آن دید. در این قصه حق با چه کســـی 

است؟ حق با هیچ کسی نیست، حق با همه است. اینکه گذشته اینها چه بود و قبل 

از اینکه آیینه را بردارند شغل‌شـــان چه بوده و اقوام او چه کسی بوده برای این قصه 

نیست. اگر معتقدید این مدل قصه گفتن‌ به فیلم لطمه زده موضوع دیگری است اما 

اگر می‌گویید چرا این کار را کردید، دلیلش همینی است که گفتم.

 

به‌هرحال در یک فیلم سینمایی، محدودیت زمانی برای گفتن قصه دارید و به 

خاطر همین است که فرصت کامل کردن قصه کاراکترها محدود شده است و 

شخصیت فیلم‌ها به خوبی معرفی نمی‌شوند. 

شـــاید این ضعف فیلم است اما اگر می‌گویید مخاطب نمی‌فهمدش شاید ضعف 

فیلم باشد. 

ابتدا و انتهای قصه پژمان جمشـــیدی از او کاراکتری ســـاخته که انگار با هم 

همخوانی ندارند. 

مگر امیرعلی )با بازی امیرآقایی( با آخرش همخوانی دارد؟ مگر میترا با اوایل فیلم 

همخوانی دارد؟ 

هر چهار شـــخصیت اصلی فیلم غیرقابل پیش‌بینی هســـتند و مخاطب را 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

  معتمدی با موسیقی هلندی می‌خواند   

»انتظـار« عنـوان یکـی از تازه‌تریـن مجموعه‌هـای موسـیقایی منتشر‌شـده در قالبـی 

بین‌المللـی اسـت کـه بـا خوانندگی محمد معتمدی و همراهی مجموعـه »رامبراند تریو« 

از کشـور هلنـد پیـش روی مخاطبـان قـرار گرفـت.  در توضیحـات ناشـر ایـن پـروژه آمـده 

اسـت: »مـا خوشـحالیم کـه جدیدتریـن نسـخه خـود را بـا عنـوان »انتظار« توسـط محمد 

معتمدی و گروه رامبراند به اشـتراک می‌گذاریم؛ این آلبوم یک سـفر موسـیقایی اسـت 

کـه ماننـد هیـچ آلبوم دیگری نیسـت. سـه هنرمنـد ‌رامبراند تریو‌ با خواننـده خارق‌العاده 

ایرانی، محمد معتمدی همکاری می‌کنند و شما را به یک ماجراجویی متقابل فرهنگی 

می‌برنـد.« همـکاری محمـد معتمـدی بـا مجموعـه »رامبرانـد تریـو« کـه از گروه‌هـای 

شناخته‌شـده اروپایی در میان مخاطبان ایرانی اسـت طی سـال‌های گذشـته نیز انجام 

گرفتـه و او بـا همراهـی هنرمنـدان ایـن گـروه کنسـرت‌ها و پروژه‌های دیگـری را نیز پیش 

روی مخاطبان قرار داده اسـت. گروه سـه نفره هلندی ‌رامبراند تریو‌ سـال‌ها با هنرمندان 

مختلـف، از جملـه موزیسـین‌های مطـرح کشـورمان همچـون حسـین علیـزاده، کیهـان 

کلهر و حسـام اینانلو همکاری‌های متعدد داشـته و در بسـیاری از فسـتیوال‌های بزرگ 

جَـز از جملـه »بیـم هویـی«، »نـورث سـی جـز«، »الـب جـز« و فسـتیوال جـز مادرید حضور داشـته اسـت. این مجموعه که دسـتمایه اصلی موسیقی‌شـان موسـیقی 

جـز، موسـیقی کلاسـیک و موسـیقی خاورمیانـه اسـت، در پاییـز سـال ۱۳۹۶ بـود کـه همـراه با این هنرمندان در شـهرهای مختلـف به اجرای برنامـه پرداختند. 

  انتقاد تهیه‌کنندگان از پلتفرم‌های نمایش خانگی   

از زمانـی کـه پلتفرم‌هـای نمایـش خانگـی شـروع بـه پخـش آگهـی در ابتـدای سـریال‌ها 

کردنـد، انتقادهایـی در ایـن خصـوص مطـرح شـد؛ حـالا پـس از گذشـت مدتـی، انجمـن 

تهیه‌کننـدگان سـینمای ایـران تاکیـد دارد کـه حـق و حقـوق صاحبـان آثار از ایـن آگهی‌ها 

باید پرداخت شـود. در متن بیانیه این انجمن آمده اسـت: »هنگام تماشـای آثار سـینمایی 

در پلتفرم‌هـای نمایـش خانگـی همـواره شـاهد تبلیغـات و آگهی‌هایی هسـتیم که در ابتدا 

یـا در طـول فیلم‌هـای سـینمایی بـه نمایـش درمی‌آینـد. انجمـن تهیه‌کننـدگان سـینمای 

ایـران بـر ایـن بـاور اسـت کـه تعـداد و شـیوه نمایـش آگهی‌هـا بایـد به‌گونـه‌ای باشـد کـه 

موجب آزار تماشـاگران نشـود. از طرفی می‌بایسـت سـهم و حقوق تهیه‌کنندگان سـینمای 

ایران از آگهی‌ها مشـخص شـود. از این رو انجمن مسـتقل از تمامی همکاران تهیه‌کننده 

درخواست دارد در قراردادهای خود با پلتفرم‌ها حتما سهم خود از درآمد آگهی را مشخص 

نماینـد و پلتفرم‌هـا نیـز ملـزم بـه پخـش آگهی‌هـای صاحـب اثـر همزمـان بـا نمایـش فیلـم 

هسـتند. انجمـن تهیه‌کننـدگان مسـتقل سـینمای ایـران همچنین به انجمن‌هـای نوپایی 

کـه به‌فرمـوده و بـرای مقابلـه بـا انجمـن برخـط و دیگـر اصنـاف حرفـه‌ای تشـکیل شـده‌اند 

توصیـه می‌کنـد بـه جـای رفتارهـای غیرصنفـی و نـان بـه نـرخ روز خـوردن بـه دنبـال تجربه‌انـدوزی و حمایـت از اعضا و تولیداتی باشـند کـه رضایت تماشـاگران را در 

پـی داشـته باشـد نه‌فقـط تقویـت مراکـز ممیـزی و جلب نظـر آنان.«

  وزارت فرهنگ پیگیر احکام قضایی سینماگران است   

سـیدمحمد هاشـمی، جانشـین وزیر ارشـاد درباره احکام قضایی صادر شـده برای برخی 

از هنرمنـدان در چنـد مـاه اخیـر و تاکیـد وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسالمی بـرای پیگیـری 

در ایـن ارتبـاط گفـت: »واقعـا پیگیـر این مسـاله هسـتیم و قـول هم گرفته‌ایـم و همچنان 

پیگیـری می‌کنیـم تـا بـه سـرانجامی برسـد. به‌طـور مصداقی، مسـاله سـعید روسـتایی و 

آزاده صمـدی را چندیـن بـار پیگیـری کرده‌ایـم. چنـد مـورد حکـم بود که خیلـی پیگیری 

کردیـم و الحمدللـه درسـت شـده اسـت. مـن بایـد از مسـئولان قـوه قضائیه خیلی تشـکر 

کنـم و کارهـا را طبعـا از طریـق آنهـا پیگیـری می‌کنیم.«

وی افـزود: »تمـام تالش مـا ایـن اسـت کـه هنرمنـدان را آگاه و همـراه و نسـبت بـه اینکـه 

رفتـار کامال حقوقـی داشـته باشـند مطلـع کنیـم تـا بـا مشـکل حقوقـی مواجـه نشـوند. 

گاهـی هـم هنرمنـدی کاری می‌کنـد که دسـتگاه قضایی ورود کـرده و تا جایی که ممکن 

اسـت و ناظـر بـه شـرایط، بـرای شـخصیت‌ها و نظیـر اینهـا حکمی صادر شـده اسـت. در 

مجمـوع تالش خودمـان را انجـام می‌دهیـم.« هاشـمی دربـاره موضوع رصـد فرهنگی و 

تکلیـف جدیـدی بـرای پیمایش‌هـای واقعی حوزه فرهنگ و تجمیع رصدی کشـور گفت: 

»در صـوت و تصویـر فراگیـر مصوباتـی داشـتند. تکالیـف خوبـی بـه شـورای عالـی فضـای مجـازی در ایـن حوزه شـده تـا اینکه نقـش تنظیم‌گری را در حوزه سـکوها 

ایفـا کنـد. تقریبـا پرداخـت نهـادی و بخشـی بـدی نداشـته اسـت. بـه مسـاله مسـجد هـم پرداخـت خوبی داشـتند و تا جـای که اطالع دارم خوب بوده اسـت.«

  رضا میرکریمی اعتراف کرد   

رضـا میرکریمـی در گفت‌وگـو بـا ایسـنا دربـاره فعالیت‌هـا و دغدغه‌هایـش گفـت: »مـن 

قائـل هسـتم بـه اینکـه در کار آفرینـش هنری کسـی موفق اسـت که خودخواه باشـد. در 

اینجـا خودخواهـی را اصال از جنبـه منفـی نمی‌بینـم یعنـی منظورم در تقابـل با دیگران 

یـا بـه معنـای داشـتن تبختـر نیسـت بلکـه بایـد بـه این فکـر کنیم کـه فرصت کمـی برای 

تجربـه کـردن داریـم و اسـیر توقع مخاطب نشـویم.«

وی همچنیـن دربـاره بودجـه سـاخت فیلم‌هـای اخیـرش گفـت: »برای سـرمایه‌گذاری و 

تجربـه جمـع و جـور و کـم هزینـه‌ در دو، سـه فیلـم آخرم، کم‌کم شـروع کردم بـه فروختن 

زندگـی‌ام. هیچکـس هـم ایـن را بـاور نمی‌کنـد و همه می‌گویند شـما که وصل هسـتید! 

در‌حالی‌که این‌طور نیسـت. مثلا سـر سـاخت ‌قصر شـیرین‌ ماشـینی را فروختم که دیگر 

نتوانستم بخرم.« میرکریمی در ادامه از حسرتی که دارد گفت: »بگذار یک اعتراف بزرگ‌ 

کنـم. مـن حسـرت جاه‌طلبی‌هـای سـابق خـودم را می‌خـورم بـه همیـن دلیـل اسـت که 

می‌خواهـم فیلـد عـوض کنـم. مـن آنقـدر بـه کاری که می‌کـردم اعتقاد داشـتم که حتی 

لوگـوی فیلـم را اول طراحـی می‌کـردم، بعـد لوگـو را روی مـاگ و کلاه و تیشـرت مـی‌زدم 

امـا آرام آرام سـن و سـال، تشـویق‌ها، تنبلی‌هـا و حتـی اوضـاع سیاسـی و اجتماعـی مـا را بـه اتاق‌هـای تنهـا می‌راننـد و باعـث می‌شـوند کـه تـو بی‌انگیـزه شـوی و 

جاه‌طلبی‌هایـت را کنـار بگـذاری. شـاید اگـر کمـی تـه دلـم قـرص بود، ورژن بـا کلاه‌گیس »به همین سـادگی« را ادامه می‌دادم اما حس کردم تـک و تنها مانده‌ام.«

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

سیدمرتضی فاطمی، کارگردان فیلم سینمایی »بی‌مادر« در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

مســاله‌ام نزاع اخلاق و قرارداد اجتماعی است

به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد درگذشت سیدمحمود طالقانی

�پیشوای رواداری انقلابی
ســـیدمحمود طالقانی همچنان یکـــی از محبوب‌ترین 

چهره‌های انقلاب اســـامی ایران اســـت. او تصویری از 

رواداری انقلابی است؛ چیزی که در زمانه ما کمتر می‌توان 

معادلش را پیدا کرد. رواداری آیت‌الله طالقانی نه از جنس 

سکوت محافظ‌کارانه یا خلق لیبرال‌مسلک بلکه از جنس انقلابی است. انقلابی بودن از یک سو برای آدم‌ها 

اولویت‌های فارغ از کلیشه‌های مرسوم تعریف می‌کند که باعث می‌شود یک فرد با بعضی موضوعات ساده 

راحت‌تر کنار بیاید و سراغ چالش‌های بنیادین برود و از سوی دیگر شهامتی در آدم‌ها به وجود می‌آورد که 

نترســـند و همچنانکه بر اصول‌شان پابرجا هستند، ساختار بعضی کلیشه‌ها را بشکنند. این نوع رواداری 

که ریشه در انقلابی بودن افراد دارد به‌وضوح اصیل‌تر از انقلابی‌نمایی افرادی است که ریا یا عقده‌گشایی 

را با عنوان انقلابی‌گری قالب می‌کنند. توجه و علاقه‌ای که به محمود طالقانی بعد از ۴۴ ســـال همچنان 

باقی مانده نشـــان می‌دهد که روحیه اصیل انقلابی هنوز محبوب اســـت. خیلی از کســـانی که امروز جزء 

علاقه‌مندان به این شـــخصیت هســـتند افرادی‌اند که حتی پدران و مادران‌شان بعد از درگذشت او به دنیا 

آمده‌اند اما طالقانی برایشـــان جالب و دوست‌داشتنی است چون این میانگین شخصیتی، یعنی رواداری 

انقلابی، مطلقا چیزی نیست که گرد زمان چهره‌اش را بپوشاند یا از محبوبیت آن کاسته شود. زندگی آیت‌الله 

سیدمحمود علایی‌طالقانی به‌قدری ماجرا داشت که شرحی مختصر از یک فراز کوتاه آن می‌تواند سیاهه‌ای 

مفصل و مبســـوط را پر کند؛ چه اینکه این مرد از ســـال ۱۳۱۸ فعالیت سیاسی‌اش را آغاز کرد و تا دم مرگ 

در سال ۱۳۵۸ به مدت ۴۰ سال آن را در جدی‌ترین سطح ادامه داد. پسرعموی جلال آل‌احمد که او هم 

جنجالی‌ترین چهره جریان روشنفکری بود، همراه و هم‌قدم مهدی بازرگان، دوست آیت‌الله خمینی، کسی 

که از مجاهدین‌خلق تا نهضت آزادی و از آیت‌الله خامنه‌ای تا غلامرضا تختی خیلی‌ها او را قبول داشتند، 

شخصیتی نیست که به مناسبت چهل‌ودومین سالگرد درگذشت او بشود در چند خط یا حتی چند صفحه، 

پیرنگی نسبتا جامع از زندگی یا فعالیت‌هایش ارائه داد اما روح کلی حاکم به روایتی از زندگی طالقانی که پس 

از چند دهه بازخوانی می‌شود، می‌تواند همین باشد که او یک روادار انقلابی بود. کسی که از سر شهامت و 

کلیشه‌شکنی رواداری می‌کرد؛ نترسی و میان‌مایگی یا سست‌ایمانی. به علاوه او یک انقلابی خالص بود نه 

کسی که عقده‌گشایی جوزدگی یا ریاکاری را با انقلابی‌گری خلط کند یا به آن عنوان بفروشد. طالقانی طعم 

و بوی شـــیرینی است که از صبحانه انقلاب برمی‌خیزد، از بهاری که هنوز ابرمردان خالص و خُلّص میاندار 

صحنه بودند و چنین معجون‌های شخصیتی نابی را می‌شد به‌عنوان عوامل موثر در رویدادها دید. در ادامه 

مروری مختصر بر زندگی و زمانه آیت‌الله طالقانی به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد درگذشت او داشته‌ایم.

  زندگی و زمانه پدر طالقانی
ســـیدمحمود علایی‌طالقانـــی در روز ۱۳ اســـفند ۱۲۸۹، مطابق با چهارم ربیـــع‌الاول ۱۳۲۹ قمری در 

روستای گلیرد طالقان که امروز جزء استان البرز است، به دنیا آمد. پدرش روحانی و دارای روحیاتی انقلابی بود. 

او در پنج‌سالگی وارد مکتب‌خانه زادگاه خود شد و آنجا دروس مکتبی را گذراند. سیدمحمود در هفت‌سالگی 

و وقتی پدرش سیدابوالحسن تصمیم گرفت به تهران مهاجرت کند، در تهران با پوشیدن لباس روحانیت، به 

مدرسه ملارضا در میدان امین‌السلطان رفت و دروس مقدماتی صرف و نحو را در این مدرسه گذراند. او سپس 

در ده‌سالگی برای ادامه تحصیل در علوم حوزوی وارد شهر قم شد و به‌سرعت دروس حوزوی را گذراند؛ طوری 

که عموما چند پایه را در یک سال طی می‌کرد. محمود طالقانی تحصیل خود را تا حدود سال ۱۳۱۱ شمسی 

در قم ادامه داد و سپس عازم نجف اشرف شد و از دروس خارج بزرگان حوزه استفاده کرد. در همان‌جا بود که 

توانست از آیت‌الله سیدابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد بگیرد. او پس از مدتی به ایران بازگشت و در حوزه 

علمیه قم به تحصیل پرداخت و در اینجا هم از آیت‌الله سیدمحمدحجت کوه‌کمری و آیت‌الله شیخ عبدالکریم 

حائری، موسس حوزه علمیه قم که پس از درگذشت سیدابوالحسن اصفهانی رفته‌‌رفته درحال تبدیل شدن 

به مرجع تقلید شیعیان بود، مجددا اجازه اجتهاد گرفت. او همچنین در همین دوره از آیت‌الله مرعشی‌نجفی 

و شیخ‌عباس قمی، اجازه نقل حدیث به دست آورد. سیدمحمود وقتی در قم بود، در اسفند سال ۱۳۱۶ با 

بانو بتول اعلایی‌فرد ازدواج کرد و تا سال ۱۳۱۷ در مدارس رضویه و فیضیه قم باقی ماند. شروع فعالیت‌های 

سیاسی آیت‌الله طالقانی در سال ۱۳۱۸ با انتشار اطلاعیه‌ای در اعتراض به سیاست‌های رضاشاه درباره 

کشف حجاب بود. این روند با فرازونشیب‌های فراوان ادامه پیدا کرد تا به زمان ملی شدن صنعت نفت رسید. 

سیدمحمود طالقانی در دوران نهضت ملی شدن نفت به همراه سیدرضا زنجانی که از علمای مبارز آن دوران 

بود، به حمایت از محمد مصدق برخاست و پس از سقوط دولت مصدق در کودتای۲۸ مرداد، به همراه جمع 

کثیری از طرفداران مصدق به نهضت مقاومت ملی پیوست. پس از توقف فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی، 

طالقانی در شروع مجدد فعالیت‌های جبهه ملی ایران به رهبری اللهیار صالح فعالیت کرد و به شورای مرکزی 

جبهه ملی ایران راه یافت. او در کنگره جبهه ملی در ســـال ۱۳۴۰ به‌عنوان هیات‌موســـس شرکت کرد و از 

سوی شرکت‌کنندگان در کنگره به عضویت شورای مرکزی انتخاب شد. طالقانی، مهدی بازرگان و یدالله 

سحابی در سال ۱۳۴۰، حزب نهضت آزادی ایران را براساس عقاید ملی-مذهبی تشکیل دادند. طالقانی 

به دنبال مبارزات و فعالیت‌های سیاسی در سال ۱۳۴۱ همراه با اعضای نهضت آزادی برای مدتی به زندان 

رفت و بار دیگر در سال ۴۲ پس از قیام ۱۵ خرداد دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد که البته در سال 

۱۳۴۶ به دنبال عفو عمومی آزاد شد. مسجد هدایت در طول سال‌های ۴۰ و ۴۱ محل حضور صدها بلکه 

هزاران نفر از مشتاقان نهضت اسلامی بود، از این رو سخنرانی‌های آیت‌الله طالقانی همواره مورد استقبال 

مردم و جوانان بود. بعد از رمضان ۱۳۵۰ خورشیدی در ادامه مبارزاتی که آیت‌الله طالقانی داشت به مدت 

۱۰ سال به زابل تبعید شد که این موضوع اعتراض‌های زیادی در پی داشت و عوامل رژیم آن زمان با فشار 

مردم و علما، رأی صادره را پس از شش ماه تقلیل و محل اقامت اجباری وی را از زابل به بافتِ کرمان تغییر 

دادند و پس از یک سال اقامت در بافت آیت‌الله به تهران بازگشت. طالقانی به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی 

انقلاب ۱۳۵۷، پس از ترور شهید مطهری، ریاست شورای انقلاب را برعهده گرفت و در اواخر عمرش از طرف 

امام خمینی به‌عنوان امام‌جمعه تهران معرفی شد. او پس از آن هم وارد مجلس خبرگان قانون اساسی شد 

و یک ماه بعد به طرز مشکوکی درگذشت.

درماندگی بشر �پیشرو!
نگاهی کوتاه به فیلم »بی‌مادر« ساخته نخستینِ سیدمرتضی فاطمی

فیلـــم ســـینمایی بی‌مـــادر بـــه 

نویســـندگی و کارگردانی مرتضی 

فاطمی دغدغه‌ای را مطرح کرده 

که تاکنون کمتر کسی در سینمای ایران به آن پرداخته است. 

موضوع رحم اجاره‌ای که چند سال است در کشور به‌عنوان 

یکی از راه‌های درمان نازایی انجام می‌شود، مقوله‌ای است 

که بدون توجه ویژه و دغدغه‌مندی فیلمساز نمی‌توان انتظار 

راهیابی به ســـینما را از آن داشت. بی‌مادر سعی کرده نور را 

روی مسائل پیرامونی و پشت پرده چنین عملی بتاباند و آن 

چیزی را که در ظاهر دیده نمی‌شود، بیان دارد که البته کار 

قابل تقدیری است. اینکه علم پزشکی به اینجا رسیده است 

که نطفه‌ای را در رحم کس دیگری بپروراند و زوجی را که توان 

به دنیا آوردن کودک خود را ندارند، صاحب فرزند خودشـــان 

کند شـــاید اتفاق هیجان‌انگیزی باشد که روزگاری غیرقابل 

باور می‌نمود و لذا از جنبه‌ای خدمت بزرگی به بشریت است 

اما از آنجا که این اتفاق در بطن انســـان به‌عنوان موجودی 

پیچیده و چندبعدی رخ می‌دهد قضیه به همین سادگی‌ها 

صورت نخواهد گرفت. 

بی‌مادر درواقع به این نکته توجه می‌کند که در کنار آن زوج 

خرســـند از بچه‌دارشدن، زنی وجود دارد و رحمی هست که 

کـــودک را 9 ماه در درون خود پرورش می‌دهد و قطعا روح و 

روان لطیف آن زن نیز درگیر آن کودک خواهد شد. تا همین‌جا 

و بـــا همین یک جمله می‌توان یافت که ماجرای تولد کودک 

در رحم دیگری به همین سادگی‌ها اتفاق نخواهد افتاد. ما با 

پدرو مادری روبه‌رو هستیم که حالا کودک‌شان »به خواست 

خودشـــان« یک مادر دیگر پیدا می‌کند! و این‌گونه بچه‌دار 

شدن‌شـــان چنان پیچیده می‌شـــود که دیگر بعید به نظر 

می‌رســـد بتوانند از پسش برآیند. زنی که 9 ماه کودکی را در 

درون خود می‌پرورد علاوه‌بر جسمش، چنان روح و روانش با 

آن درگیر می‌شود که حالا می‌تواند تصمیم‌گیرنده نگهداری 

آن با وجود خطر مرگ خود باشـــد و تناقض بزرگ داســـتان 

همین‌جا شکل می‌گیرد. کسی تعیین‌کننده مرگ و زندگی 

کـــودک البته پیش از تولدش خواهد بود که ظاهرا صاحب و 

مادر او نیســـت. و چه کسی و چه چیزی این اختیار بزرگ را 

به او داده؟ اختیاری که مادر و پدر واقعی کودک نیز ندارند. 

ظاهرا اکوسیستم خلقت به‌هم ریخته و قوانین موجود توان 

حل این گره را ندارد.

با توجه به اینکه قصد این را ندارم که این متن داستان فیلم را 

لو بدهد، بیش از این از متن داستان استفاده نخواهم کرد اما 

نکته قابل توجه این اســـت که وقتی علم دستاوردی می‌یابد 

هرچقدر هم شگرف باشد ممکن است توان مهار اثرات وضعی 

و ماهوی و حواشی آن را نداشته باشد. علم بشر تنها در عالم 

ماده رشد می‌کند و توان مقابله با تغییراتی را که در عالم معنا 

و روح و روان باعث می‌شود، نخواهد داشت. شخصیت‌های 

فیلم بی‌مادر پس از روبه‌رویی با این مسائل و دست و پازدن 

برای حل آن، خسته و درمانده همگی مستاصلند و این تاییدی 

بر سطور نگاشته شده در بالاست. فیلمساز با نگاهی عمیق 

به پدیده‌های نوین بشـــری ابعاد گوناگون آنها را در این فیلم 

مورد توجه قرار داده و تاحدود زیادی در بیان آن موفق است. 

اما به نظر نگارنده این توجه باید در کنار عنصری مهم به نام 

جذابیت قرار می‌گرفت تا هدف فیلم و تاثیر‌گذاری مناسب 

را باعث شـــود که فقدان آن از نقاط ضعف فیلم به حســـاب 

می‌آید. زبان فیلم تا حد مناسبی عامیانه نیست و قصد دارد 

دغدغه‌های متعدد فیلمساز را یکجا پوشش دهد که کمک 

خاصی به فیلم نمی‌کند. به نظر می‌رســـد با یک فیلمســـاز 

نکته‌ســـنج و ریزبین طرف هستیم و بی‌مادر به‌عنوان تجربه 

نخست و در صورت تداوم فعالیت و ارتقای تکنیک، نوید آثار 

متفاوت و عمیقی را در آینده خواهد داد. 

غافلگیر می‌کنند؟ این را قبول دارید؟ حتی آن سکانس آخر و کاری که مهروز 

)با بازی پردیس پورعابدینی( می‌کند. 

بله. غیرقابل پیش‌بینی است چون آدمیزاد غیرقابل‌پیش‌بینی است.

 برای شما که فیلمنامه را نوشتید هم این افراد قرار است غیرقابل پیش‌بینی 

باشند؟

من از روز اول می‌دانستم مهروز قرار است در سکانس آخر فیلم چه کاری کند. 

انتخاب آخر مهروز به‌خاطر قراردادش بود یا به‌خاطر استخاره؟

برای وفای به عهد، برای اســـتخاره، برای قرارداد یا به هر دلیلی. مجموعه‌ای از اینها 

باعث این انتخاب شد. 

چرا اسم فیلم را بی‌مادر گذاشتید؟

بچه‌ای که در فیلم می‌بینیم، بی‌مادر است. پلن آخر ما هم بچه‌ای است که چشم به 

دنیا باز می‌کند و نور امید دارد ولی بی‌مادر است چون دو مادر دارد و عملا مادر ندارد. 

قائل به گذاشتن تعبیرات نمادین در فیلم بودید؟ 

اگر مخاطب بفهمد خوشحال می‌شوم. اگر نفهمد قائل بودن یا نبودن من اهمیتی 

ندارد. رمزشناســـی مادر این اســـت که از پوسته خود درنیاید و تبدیل به رمز و نشانه 

نشود. من در فیلم از شروع و از سکانس غرق شدن بچه تا پایان این را دارم. در نقدهای 

خارجی پیدا می‌کنم، مخاطبانی که می‌خوانند، ارجاعاتی که می‌دهند حال من را 

خوب می‌کند ولی در ایران هنوز خیلی بازخورد این‌طور نداشته‌ام. 

نقد و تفاسیر منتقدان خارجی، این تعابیر را به فضای اجتماعی ایران متصل 

می‌کند؟

خیر. بحث انسان است. 

لوکیشن ابتدایی فیلم شبیه یکی از فیلم‌های کره‌ای نیست؟

بله، شنیده‌ام می‌گویند شبیه فیلم انگل است. 

تحت تاثیر آن انتخاب کردید؟

ناخودآگاه است. تاثیر دارد ولی ما یعنی من و سهیل دانش‌اشراقی، طراح صحنه فیلم 

سعی کردیم هر دکور و لوکیشنی فلسفه‌ای داشته باشد. 

یعنی گشتید و این را پیدا کردید؟

خیر. من حس می‌کردم این تصویر برای خانواده‌ای که مدنظر دارم تصویر مناسبی 

است و از قضا شبیه لوکیشن انگل هم شده است.

 

در ســـال‌های اخیر فیلمســـازان زیادی تلاش کردند‌ تصویری از جامعه ایران 

ارائه دهند و اتفاقا نمایش طبقه فرودســـت به یکی از بخش‌های مهم این آثار 

بدل شـــده اســـت. تا جایی که این فیلم‌ها در داخل نمایش داده شوند، شاید 

مساله‌مندی و دغدغه فیلمساز منطقی به نظر برسد، اما وقتی به دوره‌گردی 

در جشنواره‌های خارجی می‌روند، بیشتر شکل بهره‌کشی از فقر مردم را پیدا 

می‌کند. در چنین وضعیتی فکر نمی‌کنید که این اتهام سیاه‌نمایی به برخی 

از آثار ایرانی، وارد باشد؟

درباره فیلم بقیه کلا نظری نمی‌دهم و درباره فیلم خودم قبلا گفتم نگاه من این نبود. 

اما در مورد آن اتهام سیاه‌نمایی باید بگویم که بخش زیادی از جامعه ما فقیر هستند 

و طبقه متوسط کم شده است. پس وقتی نگاه می‌کنید از 100 موضوع 70 موضوع 

روی طبقه متوسط رو به فقیر است. یعنی به‌صورت رندوم داستان‌هایی که اطراف شما 

می‌چرخد این شکلی است.  من خیلی این واژه سیاه‌نمایی را نمی‌فهمم. اگر سیاهی 

است و شما نمایش دهید، سیاه‌نمایی نیست؛ سیاهی است. من سال گذشته در خیابان 

توسط خفت‌گیرها محاصره شدم و توییتی نوشتم و بسیار خوانده شد و رسانه‌ها هم کار 

کردند. خیلی موقعیت ترسناکی بود. من را احضار کردند و گفتند سیاه‌نمایی می‌کنید. 

مستند شما چیست؟ گفتم دوربین‌های خود وسط اتوبان را چک کنید متوجه می‌شوید 

ســـیاه‌نمایی نیست. این برای من رخ داده و روایت کردم، با ادبیاتی که به نظر خودم 

دلسوزانه بود. وحید آقاپور به من پیام داد که خوب هستید؟ 24 ساعت بعد برای وحید 

اتفاق افتاد. این سیاهی است، سیاه‌نمایی نیست. اولین مورد را سیاه‌نمایی می‌گویید 

هرچند به نظر من روایت اســـت ولی موردهای دیگر سیاهی است. در 48 ساعت سه 

اتفاق مشابه برای سه نفر بیفتد سیاهی است. همان روز برای من صدها دایرکت و کامنت 

و... آمد. حالا اگر شما این را بگویید و روایت کنید یا بسازید گفتنش سیاه‌نمایی است؟

این اتهام است که چرا پروژکتورت را روی سیاهی‌های جامعه انداخته‌ای. 

من اینجا با شما اختلاف دارم. من باید روایت کنم چون تعمیم یافته و اپیدمی شده 

است. حتی اگر بگویید جامعه‌ای 99 درصد در آرامش است و یک درصد مشکلات 

دارد، من به‌عنوان فیلمســـاز می‌گویم حـــق دارید آن یک درصد را هم روایت کنید. 

البته مساله بی‌مادر این نیست، اما اگر هم بود من اسم آن را سیاه‌نمایی نمی‌گذارم. 

شـــاید بعضی‌ها بگویند این قاعده سینماســـت که چه کسی، چه چیزی را و به چه 

شکلی بازنمایی ‌می‌کند. اما مخاطب آنچه دوست دارد را می‌بیند. بخشی از جامعه 

ما که متاســـفانه خشمی به‌خاطر تحقیرشدگی دارد، کلا دوست دارد آن چیزی که 

می‌خواهد را ببیند. من مسیر خود را می‌روم و هر کسی توانست همراه شود، همراه 

شود و هر کسی نشد که نشد!

سیدمرتضی فاطمی در اولین گام فیلمسازی، شیوه سختی 

از روایت قصه را انتخاب کرده است. می‌گوید قواعد ساخت 

یک فیلم کلاســـیک را بلد است اما نمی‌خواسته فیلمش 

قهرمان و ضدقهرمان داشـــته باشـــد. حتـــی در جایی از 

مصاحبه می‌گوید شـــاید مخاطب هم وقتی »بی‌مادر« را 

ببیند گیج شـــود و بگوید داستان اصلی کجاست اما کل 

این مجموعه داســـتان اصلی است. اگرچه فاطمی در این 

فیلم قصه و دنیـــای خودش را روایت کرده اما می‌داند که 

برای دیده‌شدن باید قواعد گیشه را هم در نظر گرفت. او در 

پاســـخ به اینکه چرا برای این جنس قصه گفتن از بازیگران 

مشـــهور اســـتفاده کرده، هم می‌گوید: »گوشه چشم من 

همیشـــه به گیشه است. شما می‌توانید فیلمی بسازید که 

هیچ‌گاه اکران نشـــود. بالاخره قواعدی را باید رعایت کنیم 

تـــا فیلم برای مخاطب چه داخل و چـــه خارج ایران دیده 

شود. داخل ایران چاره‌ای ندارید جز اینکه از بازیگر چهره 

اســـتفاده کنید.« ظاهرا که این فرمول فاطمی جواب داده 

و فیلم ســـینمایی »بی‌مـــادر« در دور جدید اکران عنوان 

پرفروش‌ترین فیلم اجتماعی را یدک می‌کشد. 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

معین احمدیان
دبیر گروه  فرهنگ

احمدرضا دانش
 منتقد سینما 


